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روزنه

۱۲ نفت کش غول پیکر را 
چه کسي به زنجاني داد؟

شــما چطور ندیده و نشــناخته ۱۲ کشــتی 
غول پیکر نفتــی و میعانات نفتــی را در اختیار 
ایشــان قــرار دادیــد، اصــل ماجــرا اتفاقا به 
بانــک مرکــزی برمی گــردد اگر بانــک مرکزی 
ایــن اطلاعات را بــه وزارت نفت مــی داد آنها 
تجدیدنظر می کردند. شــاید ایشــان بگویند این 
کار دســتگاه های دیگر بوده، خب، شــما برای 
ارائه چنین امانت ســنگینی باید از دستگاه های 
دیگــر اســتعلام می کردید، مگر بــرای دیگران 

نمی کردید؟».
اعمال نفوذ دســت های قدرتمند پشت پرده 

در ماجرای زنجانی
اســحاق جهانگیری چندی پیش به ارتباط 
برخــی وزیــران و مســئولان بانک مرکــزی با 
بابک زنجانی اشــاره کرده بــود. بهمنی همان 
روزها در نامه ای سرگشــاده سخنان معاون اول 
رئیس جمهوری را تکذیــب و تأکید کرده بود او 
و مقام های دولت قبل ارتباطی با متهم یادشده 
نداشــته اند.نهاد ریاســت جمهوری نیــز کمی 
بعدتر در واکنش به سخنان او جوابیه ای صادر 
کرد که در  آن به وضوح به همکاری مســئولان 
دولــت قبل با بابــک زنجانی اشــاره کرده بود 
«بیش از ۲٫۷ میلیــارد دلار از اموال بیت المال 
در دولت گذشــته در اختیــار بابک زنجانی قرار 
گرفته، تأکید شــده این گونه مسائل بدون دستور 
مســتقیم و همراهــی مقام های دســتگاه های 
ذی ربط میسر نیست. مسائلی که نشان می دهد 
با اعمال نفوذ دســت های قدرتمند پشت پرده، 
زمینه سوءاستفاده های بی ســابقه ای در کشور 
فراهم شــده و امروز باید عوامل این فسادهای 
بزرگ به افکار عمومی معرفی شــوند. عواملی 
که با حمایت های آشــکار و پنهان باعث شدند 
بابــک زنجانــی در موقعیت هــای مختلف با 
مقامات بلندپایه کشور ملاقات کرده و آنها برای 
پیگیری کارهای او دســتور فوری صادر کنند. در 
اطلاعیه یادشــده آمده بود: «انتظار این بود که 
آقای بهمنی نســبت به اصل موضوع توضیح 
بیشــتری می دادند تا مشخص شــود دقیقا چه 
کســانی، صلاحیــت بانــک فاقد اعتبــار بابک 
زنجانی در مالزی را بــرای انتقال حجم عظیم 
منابــع بیت المــال و برقراری تعامل گســترده 
شــبکه بانکی با آن، تأییــد کرده اند و همین امر 

موجب هدررفتن سرمایه ملی شده است».
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میراث هاشمی برای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

شــرق: مجمع تشــخیص مصلحــت نظام تا  �
چه اندازه تحت تأثیر نگاه تنها و نخســتین رئیس 
خود بوده اســت؟ رویکردهای مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام را تــا چه انــدازه می تــوان با 
شــخصیت خود هاشمی رفسنجانی همانند سازی 
کرد؟ جــواد کریمی در مطلبی که ســایت خبری 
حقوقی «داتیکان» منتشــر کــرده، نگاهی به این 
رابطه تأثیروتأثری داشته است. در این نوشته آمده 
اســت: «تاریخ، منصف ترین داور زندگی انسان ها 
اســت و درباره رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام هــم قضاوت خــود را خواهد کــرد. گرچه 
رهیافتِ مصلحت اندیشانه، الگوی غالبِ منش و 
کنش سیاســی او بود، تا حدی که می توان از او با 
نام «انقلابی مصلحت اندیش» یاد کرد؛ اما با ورودِ 
ایــن انقلابــی مصلحت اندیش به نهــادِ «مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام»، مقوله «تشــخیص 
مصلحت نظام» رنگ وبوی خاصی به خود گرفت. 
آن دســته از قوانینی که در اختلاف میان شورای 
نگهبان قانون اساســی و مجلس شورای اسلامی 
قــرار می گرفت، بــا مصلحت اندیشــی و موازنه 
مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام، روزنه های 
برون رفت از چنین وضعیت هایی کشــف می شد. 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، از جمله 
نهاد های سیاسی و البته حقوقی است که به لحاظ 
گفتمانی و استراتژیک، شدیدا تحت تأثیر شخصیت 
و مناســبات سیاســی متولی آن اســت. گو اینکه 
هاشــمی همان مجمع تشــخیص بــود و مجمع 

تشخیص نیز هاشمی. 
در چارچوب حقوق اساســی جمهوری اســلامی 
ایــران، مجمع تشــخیص مصلحت نظــام تنها قوه 
سیاسی است که از ظرفیت های قانون اساسی بیشترین 
بهره را برده. نشانه های تاریخی حاکی از آن است که 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، همیشه در موضع 
حــزم و احتیاط نشســته و حضور مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در مناسبات سیاسی قوا، بیشتر مایل به 
مصالحه سیاسی بوده است تا مجادله سیاسی. برایند 
این دو مقوله، دوساحتی بودن رویکرد و کنش مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام را نشــان می دهد؛ مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام مدافــع ارزش ها، اصول و 
منافع نظام سیاســی اســت و درعین حــال واقعیات 
اجتماعی را در کنش سیاسی خود لحاظ می کند. این 
تعامل و نگاه چندگانه با منش و کنش سیاسی مرحوم 
هاشمی ارتباطی مستقیم دارد. هاشمی رفسنجانی در 
نقاط عطف تاریخ سیاســی جمهوری اســلامی ایران 
ثابت کرده است که منافع عمومی را به منافع گروهی 
ترجیــح داده و کارکرد «تشــخیص مصلحت نظام» 
به معنــای واقعی آن را تأمین کرده اســت. نفوذ این 
مصلحت اندیشی چنان با ســاختار های نهاد مجمع 
تشخیص یکی می شــود که حتی نیروهای رادیکالی 
که وارد مجمع می شــوند را اهل ســکوت و سازش 
مي کند. گو اینکه این مرد سیاسی، ضامن چنین رویکرد 
و عملکــردی در نهــاد مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام بود.  اما در کنار سیاســت های کلی نظام، نوعی 
کارکرد تقنینی را هم در مجمع مشــاهده می کنیم که 
اتفاقا بر همین بنیاد مصلحت اندیشــی استوار است. 
زمانی که اختلاف مجلس شــورای اسلامی با شورای 
نگهبان قانون اساســی بالا می گرفت، شاهد آنیم که 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام باز هــم با رویکرد 
مصالحه جویانــه خــود وارد عرصه نزاع می شــود و 
وظیفه فصــل خصومت را بــر دوش می گیرد. اینجا 
جایی اســت که اگــر مســتقیم وارد اردوگاه مجلس 
شــود، در جایگاه معارضــه با فقه و قانون اساســی 
قد برافراشــته اســت و اگر سنگر شــورای نگهبان را 
به عنــوان هم پیمان خود برگزینــد، برخی ملزومات و 
واقعیت هــای زمانه را نادیده گرفته اســت؛ از همین 
رهگذر می بینیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در مقابل موضع هر دو پایگاه سکوت می کند و فارغ از 
اتکا محض بر احکام فقهی، قوانین اساسی یا درمقابل، 
خواست و اراده عمومی، با اتکاء به نقطه تعادل میان 
ارزش هــا و واقعیت ها وارد کارکرد تقنینی می شــود. 
از جنس  نیــز سیاســت مداری  هاشمی رفســنجانی 
واقعیت ها و ارزش ها بود و اتفاقا نســبت همبسته ای 
که میان عملکرد هاشــمی و مجمع تشخیص وجود 
داشت موجب بازتولید این همبستگی می شد. «قانون 
کار»، «قانون مبارزه با مواد مخدر»، «قانون رفع برخی 
از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» و... از جمله 
قوانینی اند که محصول این مصلحت اندیشی تقنینی 
است. فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
که این قوانین در آن به تصویب رســیدند، کاملا گویای 
ضرورتِ مصلحت اندیشی اصحاب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شخص آیت االله هاشمی رفسنجانی 
اســت. قانون کار مصوبه ای است که در فضای سال 
۱۳۶۹ و با مداخله مجمع تشــخیص به ثمر رســیده 
اســت. رحلت امام خمینی(ره)، تغییر قانون اساسی، 
تغییر دولت، خروج آرام آرام از شــرایط جنگ، سیطره 
اقتصاد دولتی و توزیعی و مواجهه با جامعه گسترده 
کارگــران فضایــی را ایجاد کرده بود کــه جز منش و 
کنش مصلحت اندیشــانه مجمع تشخیص و شخص 
هاشمی رفسنجانی راه برون رفت دیگری در دسترس 
نبود؛ راه برون رفتی که منتج به محافظت از بنیادهای 
نظام سیاســی شــد. نهاد مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به یاری انقلابی مصلحت اندیشی به نام علی اکبر 
هاشمی رفســنجانی، عمــر خــود را در راه تعدیل و 

مدیریت برخوردها و تعارضات صرف کرده است.

خبرگزاری ایلنا پیش از درگذشــت  آیت االله هاشــمی، 
گفت وگویی با محمد هاشــمی، برادر و مســئول دفتر او، 
انجام داده بود که روز گذشته روی خروجی خود قرار داد. 

بخش هایی از این گفت وگو در ادامه می آید. 
* من اطلاعی از این جریان که رئیس احتمالی مجمع 
تشخیص کیســت، ندارم. مقام معظم رهبری هستند که 

انتخاب می کنند. 
* ریشــه حمله به آقای هاشمی و برخورد ها با ایشان 
به امروز و دیروز برنمی گردد؛ در ســریال معمای شاه که 
پخش می شــود مشاهد می کنید آقای هاشمی یکی از آن 
افرادی هســتند که مورد شکنجه و خشونت بسیار زیادی 
قرار می گیــرد و مطالبی را علیه او مطــرح می کنند. باید 
به یاد داشــته باشــیم انقلابی مثل انقلاب ما، دوستان و 

دشمنان زیادی دارد. 
* تخریب کننــدگان هاشــمی معلوم نیســت از کجا 

تحریک شده اند.
* متأسفانه باید گفت کســانی که در داخل دست به 
تخریب ایشــان می زننــد از تیپ افراد تنــد و فاقد اخلاق 
هســتند. عده دیگــری نیز معلوم نیســت از کجا تحریک 
شده اند و تازگی هم ندارد. تا هاشمی، این شخصیت مؤثر 
و تأثیرگذار، زنده اســت، همیشــه مورد هجمه دشمنان 

انقلاب و نظام خواهد بود. 
* اگــر قــرار بود ایــن رفتار ها نتیجه داشــته باشــد، 
آقای هاشــمی امــروز پنج رأی هم در کشــور نداشــت؛ 
بنابراین همیشــه تهمت و تخریب نتیجــه مطلوب برای 

تخریب کنندگان ندارد، بلکه عملکردی برعکس دارد. 
* آیت االله هاشــمی برای حفظ جایــگاه نماز جمعه 
پشت تریبون قرار نگرفت. آیت االله هاشمی به دلیل مسائل 

شــخصی، تریبون نماز جمعــه را کنار نگذاشــت، بلکه 
معتقــد بود جایگاه نماز جمعه مقدس اســت و نباید به 
صحنه های درگیری و زدوخوردها تبدیل شود. ایشان بنا بر 
مصلحت نظام از حضور در نماز جمعه صرف نظر کردند. 
* مردم بار ها از آیت االله هاشــمی خواســتند به نماز 
جمعــه بازگردد. بله به دفعات به ایشــان گفته شــد که 
به تریبون نماز جمعه بازگردنــد، بار ها مردم و گروه های 
مختلف هنگامی که با ایشــان دیدار داشتند این موضوع 
را مطرح کردند. آیت االله هاشــمی معتقد بودند تا وقتی 
که شرایط مختص به جایگاه نماز جمعه رعایت نشود، بر 
نخواهند گشت. او معتقد است نباید نماز جمعه تبدیل به 

صحنه هایی شود که همه ما به خاطر داریم. 
* سال ۹۲ فضای خاصی در کشور وجود داشت. در آن 
ســال علاوه بر آقای هاشمی، چند چهره شاخص دیگر از 
اصلاح طلبان نیز در انتخابات ثبت نام کردند. به خاطر دارم 

وقتی این افراد متوجه ثبت نام آیت االله هاشــمی شــدند، 
می خواستند از شــرکت در انتخابات انصراف دهند، حتی 
خود روحانی نیز تصمیم گرفت به نفع ایشــان کنار بکشد. 
این افراد به دفتر آیت االله هاشمی آمدند و تصمیم خود را 
به سمع و نظر ایشان رساندند، اما ایشان به آنها گفتند فعلا 

دست نگه دارید تا ببینیم شرایط چگونه پیش می رود. 
* در   همان سال همگان به خوبی می دانستند آیت االله 
هاشــمی پیروز میدان انتخابات خواهد بود. اصولگرایان 
به خوبی می دانســتند ایشــان ۳۰ میلیون رأی دارد. وقتی 
ردصلاحیــت شــدند، جریان تنــد عناوینی ماننــد کنترل 
هاشــمی را به کار می بردند، آنها صلاح کشــور را در این 
می دانستند که آیت االله هاشمی پیروز میدان نباشد، از این 

جهت هم ردصلاحیتش کردند. 
* ســال ۹۲ برای اولین بار در تاریخ انقلاب و انتخابات 
شــاهد بودیــم آیت االله هاشــمی از یک نفر نــام بردند و 

صراحتا به مردم معرفی کردند. 
* آرای بــالای روحانــی بــه دلیل حمایــت آیت االله 

هاشمی بود.
* اگر کسی برای رفع حصر وعده ای را می دهد، با این 
امید اســت که شــاید در آینده بتواند با مسئولان ذی ربط 
به نتیجه برســد که این مســئله دو حالت دارد؛ یا موفق 
می شود یا نمی شــود. درمورد رفع حصر به نظر می رسد 
روحانی نتوانســته تاکنــون آن گونه که باید و شــاید نظر 
مســئولان و بزرگان نظام را جلب کند تا حصر شکسته و 

ممنوع التصویری خاتمی برطرف شود. 
* من اطلاعی ندارم که آیا آیت االله هاشــمی درمورد 

رفع حصر اقدامی انجام داده است یا خیر. 
*براســاس تجربه می گویم اصولگرایان در انتخابات 
ریاســت جمهوری دیگر موفق نخواهند شــد زیرا ســایر 
جریان ها اگر هرکدام بــرای خود ضریب نفوذی بالای ۲۰ 
درصد داشته باشند، با ائتلافی که صورت می گیرد، ضریب 
آنها بــه ۶۰ درصد می رســد که خود این امــر پیروزی را 
برای آنان به ارمغان خواهد آورد. به جز ائتلاف، شما باید 
رأی های خاکستری را نیز در نظر بگیرید که به خودی خود 
بسیار مهم هستند و مشاهده کرده ایم که این آرا سرنوشت 

یک انتخابات را تغییر داده است. 
* صداوسیما در حوزه های مختلفی فعالیت می کند، 
اما آنچه که مورد نقد است، عملکرد این سازمان در حوزه 
سیاسی است، صداوسیما دیگر مانند یک رسانه ملی عمل 
نمی کند و تبدیل شــده به مخالف قــوه  مجریه به معنی 
دولت، صف بندی خاصی پیدا کرده اســت و یک روزنامه 
متعلق بــه جریان تنــد اصولگرای افراطــی برنامه های 

سیاسی آن را هدایت می کند. 

روایت محمد هاشمی از دلیل وداع آیت االله با خطبه های جمعه

پشت تریبون نرفت تا جایگاه نماز جمعه حفظ شود

ایســنا: در پی درگذشت آیت االله هاشمی رفسنجانی، دریابان علی شمخانی 
در یادداشتی به روزها و سال های همراهی و هم  رزمی با وی اشاره کرد.

متن این دل نوشته به شرح زیر است:
بسم االله الرحمن الرحیم

پرواز گوارایت فرمانده
بالاخره نوبت تو هم رسید چریک پیر!

پریدنی شدی هم سنگر!
عادت به اســتقبالت داشــتیم، نه بدرقه؛ چون همیشــه بودی، آنجا که 
سربازهای بی ادعا در کوچه پس کوچه های جهاد، کلید طلایی باغ آسمان را 
جست وجو می کردند. رفتنت همچون بودنت شور و حماسه و استثنا بود و 
قاعده همدلی برای زنده نگه داشتن نهضت؛ چون همیشه گوشه ای در میان 
مــردم در فرصتی که برای آخرین وداع با تو داشــتم، به گفت وگو و درد دل 
بی تکلف با هم میهنان نجیبی گذشــت که محبت و قدرشناسی و عشق به 

ملک و مملکت را ســوگمندانه فریاد می کردنــد و چه زیبا ما را به خودمان 
فرا می خواندند.

 می دانی که ما کهنه سربازها نسبتی با تملق و تکلف و چاپلوسی نداریم 
و این شرافت، گوهری است که در دکان سیاست بازان خریداری ندارد.

راســتی چقدر خنده دار اســت عیار اندکت را عده ای به امید شفقتی یا 
طمع در عنایتی، بسیار بخوانند و خنده دارتر که باور کنی و با آن تملق دروغ، 
خودت را گم کنی و وامصیبت.پس نمی خواهم از امروز بگویم که مردانگی 
را با قیاس ادعا وزن می کنند. از خون روزهایی می گویم که مردانِ مرد از میان 

خیل مدعیان به عیار خطرپذیری و جنگ محک می خوردند.
انگشت شــمار بودند امثال شــما که عافیت دنیا را گذاشتند و بی بهانه، 
همراه با خیل یاران خود، لباس رزم بر تن و اسلحه بر دوش، سنگر به سنگر 
جبهه ها را هم نفس و همپای جوانانی تازه بالیده، مشق عشق کردند و نبرد را 
نه در خانه های امن که از میان خاک و آتش و باروت و خون راهبری کردند.

عکس های پادگانی برخی مدعیان که کیلومترها دورتر از گلســتان خون 
و خطر برای روزهای مبادا بــا فلاش های بی صداقتی و تکلیف گریزی پرنور 

می شد، هنوز در لطیفه های فرهنگ جبهه پرخواننده است.
تو می دانی، برای آنان که شــهادت را در لحظه های ناب شــب عملیات 
درک کرده اند، رفتن و پرکشــیدن عادتی قدیمی اســت؛ اما نمی شود که دَم 

پرواز را درک نکرده، آرام بیابی!
وقتی یار و رفیق و هم ســنگر دیرینــت در پیام وداع می گوید: «هیچ کس 

برای ما هاشمی نمی شود»، چون منی چه می توانم بگویم؟
برای نسل ما این رزم شبانه پایانی ندارد سردار. نوبتمان کی می رسد؟!

ترسم که گاهِ پریدن، نفس ها به شماره افتاده باشد...
... این آخرین پرواز گوارایت مَرد!

خدانگهدار هم سنگر، خداحافظ هم رزم، بدرود فرمانده پیر
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی

دل نوشته علي شمخاني براي هاشمي
بدرود فرمانده پیر

شــرق، فرزانه آئینی: «من مرد اقدام هستم، نه حرف»؛ با این پاسخی که 
به نگاه سیاسی سال های اخیر مردم داد، محبوب شد. او هرگز به دلخواه 
تندروها درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ سخن نگفت و در برابر 
فشارهایی که گاه و بیگاه دراین باره به او وارد می شود، یک استراتژی دارد؛ 
سکوت و بعد هم اقناع طرف مقابل. «علی شمخانی»، نظامی محبوبی 
است که هم پله های ترقی را یکی یکی طی کرده، هم عزت و احترامی را 
که بین سیاســیون و عامه مردم کسب کرده، یک شبه و با هیاهو به چنگ 
نیاورده است. شــمخانی، معتدل، محافظه کار و بی حاشیه است؛ آن قدر 
بی حاشیه که حتی وقتی در هشــتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
مقابل رئیس دولت اصلاحات قد علم کرد تا رقیب انتخاباتی اش شود، نه 
کسی را آزرد و نه آزرده شد. او با اینکه در مقابل رئیس دولت اصلاحات 
شکســت خورد، اما آن قدر اخلاق مدار و سیاست پیشــه بود که دوباره با 
ســمت قبلی اش، راهی کابینه هشــتم شــود و همــراه و همدل دولت 

اصلاحات بماند. 
بهانه 

دل نوشته ای برای فرمانده �
از زمانی که علی شــمخانی، لباس دبیر شــورای عالی امنیت ملی را 
به تن کرده اســت، برحسب جایگاهش کمتر رسانه ای می شود، اما آنچه 
ســبب شــد امروز بهانه نوشتن ما شود، دل نوشــته احساسی اش درباره 
آیت االله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اســت که سراسر پر از آه و حســرت اســت و خواننده را تحت تأثیر قرار 
می دهد. او در این یادداشــت که در کانال تلگرامی اش قرار داد، با عنوان 
«پرواز گوارایت فرمانده» آورده اســت: «... وقتی یار و رفیق و همســنگر 
دیرینت در پیام وداع می گوید: «هیچ کس برای ما هاشــمی نمی شــود»، 

چون منی چه می توانم بگویم؟...».
شناسنامه 

صادره از اهواز �
اهوازی اســت و متولد ۱۳۳۴. عرب زبان اســت و گاهی هم دشداشه
- لبــاس عربی- به تن می کند. خون گرم و خوش برخورد اســت و اگر او 
را نشناســی و لباس نظامی بر تن نداشته باشــد، نظامی بودن او آخرین 
گزینه ای اســت که به ذهــن خطور می کند. او خوش رو و صبور اســت، 
البته زمانی که عصبانی بشــود، کســی جلودارش نیست، اینجاست که 
عیان می شــود او نظامی اســت و اصول حمله را خوب آموخته است. 
همان طور که خودش در مصاحبه های غیررسمی و برنامه های تلویزیونی 
گفته است، آدم امنیتی است و هرگز نخواسته که سیاسی باشد، به  همین 
 دلیل هم خیلی از زندگی و خانواده اش خبری در دست نیست. شمخانی 
چهــار فرزند دارد. او هم دردانشــکده های نظامی درس خوانده و هم از 
مراکز دانشگاهی-آکادمیک- صاحب مدرک است و مدرک مهندسی اش 
را از دانشــگاه چمران اهواز گرفته است و کارشناسی ارشد مدیریت هم 
دارد. شمخانی دســت به قلم است و نخستین دکترین استراتژی دریایی 
جمهوری اســلامی ایران و همچنین دکترین تطبیق اســتراتژی آمریکا و 

شوروی سابق را نوشته است. 
کارنامه 

سرداری با مدال های افتخار �
۲۴ ســاله بود که انقلاب اســلامی به ثمر نشست و سپاه پاسداران که 
تشکیل شد، به فرماندهی سپاه پاسداران خوزستان گمارده شد. می گویند 
شــمخانی از مؤسسین سپاه پاسداران بوده اســت. جنگ که شروع شد، 
به  عنوان فرمانــده نیروی زمینی به میدان رفــت و در اواخر کابینه دوم 
نخست وزیر ســمت دولتی هم گرفت و وزیر سپاه شد. او در هشت سال 
دفاع مقــدس در رده های گوناگون فرماندهی جنگی نقش آفرینی کرد و 
همین سبب شد تا از سوی رهبر معظم انقلاب سه مدال فتح بگیرد.  در 
ســال ۶۸ که جنگ تمام شد، با حکم فرماندهی معظم کل قوا- آیت االله 
خامنه ای-، از سپاه پاسداران به ارتش جمهوری اسلامی ایران منتقل شد 
و فرماندهــی نیروی دریایی ارتش را برعهده گرفــت. خودش دراین باره 
می گوید: «من وزیر ســپاه شــدم و بعد از انحلال دولــت و روی کار آمدن 
دولت آقای هاشمی، من بی کار بودم و نه شغل دولتی داشتم و نظامی. 
در نهایــت لطــف و کرم فرمانده کل قوا شــامل حال من شــد و ما را به 
نیروی دریایی ارتش منتقل کردند؛ چون آنجا نیازمند تحول بود. من اولین 
سپاهی هستم که درجه ارتشــی گرفتم. در آن روزها درجه دادن تازه مد 

شده بود و اعطای درجه به من انعکاس خبری نداشت». 
او که فرمانده نیروی دریایی ارتش شــد، نظام راهبردی جدیدی را در 
این مســیر در پیش گرفت و چند ماه بعد، ســمت جدیــدی را به رزومه 
نظامی اش اضافه کرد. شــمخانی هم زمان فرماندهی مشــترک نیروی 
دریایی ارتش، سپاه و قرارگاه دریایی خاتم الانبیا را برعهده گرفت و هشت 
سال هم در این سمت بلند بالا ابقا شد. شهریور سال ۷۶، با روی کار آمدن 
دولت هفتم از مجلس پنجم برای ســکان داری وزارت دفاع رأی اعتماد 

گرفت و به دولت اصلاحات پیوســت. نام شمخانی، شهرت منطقه ای و 
جهانی دارد؛ او در زمان وزارتش به دلیل نقش برجسته ای که در طراحی 
و اجرای سیاست تنش زدایی و توســعه روابط با کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس ایفا کرد، مدال عبدالعزیز- بالاترین مدال افتخار عربســتان 
- را از پادشــاه عربستان سعودی دریافت کرد. شمخانی درباره این مدال 
می گوید: «من عرب هســتم. وقتی به عربســتان رفتم و متوجه شدند که 
یک آدم عرب وزیر دفاع یک کشــور فارس اســت، خیلی تعجب کردند. 
این موضوع بســتر خوبی را فراهم کرد تا بتوانم با آنها ارتباط بیشــتری 
برقــرار کنم. البته من چنین نشــانی را از پاکســتان و لبنــان هم دریافت 
کردم». مســیر ارتقای شمخانی ادامه داشــت تا اینکه او در سال ۱۳۷۸ 
به درجه «دریابانی» (معادل سرلشــکری) رسید. شمخانی بی سروصدا 
در هشتمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری ای که سال ۸۰ برگزار شد، 
اعلام کاندیداتوری کرد و با رئیــس دولت اصلاحات به رقابت پرداخت. 
او در میــان ۱۰ کاندیدای این انتخابات توانســت بعد از محمد خاتمی و 
احمد توکلی، البته با کســب دو درصد آرا، در جایگاه ســوم قرار بگیرد. 
شــمخانی بعدها درباره رقابتش با رئیس دولت اصلاحات در انتخابات 
هشــتمین دوره ریاست جمهوری گفت: «برای نامزدشدن با آقای خاتمی 
مشــورت نکرده بودم و کاندیداشدنم برای ایشان عجیب بود». با پیروزی 
خاتمی در آن انتخابات شــمخانی بــاز هم به دولت پیوســت و با رأی 
مجلس ششــم باز هم ســکاندار وزارت دفاع شد. با روی کارآمدن دولت 
نهم و آغاز ریاســت جمهوری محمود احمدی نژاد او به شورای راهبردی 
روابط خارجی ایران (این شورا در سال ۸۵ به دستور مقام معظم رهبری 
و بــا هدف ارائه و تبیین راهبردها و سیاســت ها و راهکارهای جمهوری 
اسلامی در سیاست خارجی تشکیل شد) نظاره گر میدان داری مهرگسترها 
در دولت های نهم و دهم شــد. او همچنین در این ایام مدتی هم رئیس 
کمیته دفاعی-امنیتی شــورای عالی امنیت ملی بــود. اما آخرین حکم 
انتصاب شمخانی به شهریور سال ۹۲ برمی گردد که از سوی مقام معظم 
رهبری به نمایندگی ایشــان در شــورای عالی امنیت ملی منصوب شد و 
همان ســال حســن روحانی نیز دســت به قلم برد و او را به عنوان دبیر 
شورای عالی امنیت ملی برگزید و رسما به دبیری شش ساله سعید جلیلی 
بر این نهاد امنیتی پایان داد. شمخانی چهارمین دبیر شورای عالی امنیت 
ملی اســت و پیش از او علی لاریجانی، حســن روحانی و سعید جلیلی 
عهده دار این ســمت بوده اند. (پیش از انتصاب او به دبیری شورای عالی 
امنیت ملی از شــمخانی به عنوان گزینــه احتمالی روحانی برای تصدی 
وزارت کشــور نام برده می شد). زمانی که او به این شورا رفت، هم بحث 
پرونده هسته ای داغ بود و هم بحث جنگ داخلی سوریه و درگیری های 
شمال عراق در سیاســت خارجی کشور حائز اهمیت بود؛ به همین دلیل 
او پابه پای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و سردار قاسم سلیمانی 
عهده دار گره گشایی از هر دو موضوع شد و البته هست. حضور او در مقام 
دبیری شورای عالی امنیت ملی مورد توجه رسانه های خارجی قرار دارد 

و همواره پیگیر نقش آفرینی های شمخانی در سیاست خارجی هستند.

چهره نگار

علی شمخانی از روزهای جنگ تا نقش آفرینی در شورای عالی امنیت ملی
خداحافظى دریابان

جواد کریمى

 فایل صوتی درباره احمدی نژاد 
تکذیب شد

علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای  � ایســنا: 
دولــت  احمدی نــژاد، محتــوای فایــل صوتی 
منتشرشــده از ســوی فــردی به نــام م- م را 
بی اساس دانست. او گفت: مطالب مطرح شده 
در ایــن نوار صوتــی به حدی ســخیف و فاقد 
ارزش اســت که تاکنــون نیازمنــد اظهارنظر و 
تکذیــب نبوده، اما از آنجا کــه در روزهای اخیر 
به عنوان دســت مایه ای مورد بهره برداری سوء 
شــبکه رســانه ای ضدانقلاب قرار گرفته است، 
اینجانب مطالب مطروحه در فایل صوتی مزبور 

را به طور کامل تکذیب می کنم.
 جوانفکــر افزود: تهیه کننــده این فایل صوتی 
ادعاهایی را درخصوص ملاقات دکتر احمدی نژاد 
با رهبــر معظم انقلاب در شــهریورماه گذشــته 
مطرح و در آن به نــام اینجانب و آقای بقایی نیز 
اشــاره کرده است که به نظر می رسد هدف از آن، 
صحنه پردازی طنزآمیز در فضای رســانه ای باشد. 
او ادامــه داد: این در حالی اســت کــه فردی به 
نام ر- ز با دســتاویز قراردادن این فایل صوتی، به 
گفت وگو با برخی رسانه های ضدانقلاب پرداخته 
و علاوه بــرآن ادعاهــای بی اساســی درخصوص 
ارتبــاط ســازمانی م- م با اینجانــب را نیز مطرح 
کرده اســت که به هیچ وجه صحت ندارد و فردی 
با این مشخصات هرگز معاون یا مشاور بنده نبوده 
و ســمتی نیــز در دفتر دکتر احمدی نژاد نداشــته 
اســت. او گفت: رســیدگی به این مسئله از سوی 
دســتگاه های ذی ربط و برخورد قضائي با ناشران 
فایــل صوتی مزبور، اقدامی مؤثــر در جهت تنویر 
افکار عمومی و خنثی کردن شــایعات متأثر از آن 

خواهد بود.

جریمه نیم میلیون دلاري بانک 
کانادایی به اتهام نقض تحریم

تسنیم: بانک تورنتو دومنیکن موافقت کرد در  �
قبال پرداخت ۵۱۶ هــزارو ۱۰۵ دلار اتهامات علیه 
این بانــک در زمینه نقض تحریم هــای آمریکا در 
زمینه منع مبــادلات مالی با ایران پیگیری قضائي 
نشود. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام 
کرد،  بانک تورنتو دومنیکن (تی دی) مصالحه ای 
با مقامات آمریکایی انجام داده که بر اســاس آن، 
در قبال پرداخــت ۵۱۶ هــزارو ۱۰۵ دلار اتهامات 
علیه ایــن بانک در زمینه نقض تحریم های آمریکا 
در زمینه منع مبادلات مالی با ایران و کوبا پیگیری 

قضائی نخواهد شد.
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